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  ) ص(نظامي گنجه اي و معراج رسول    
    اسُتاديار دانشگاه تهران االله هادي دكتر روح   
  16/8/87 :                      تاريخ پذيرش مقاله 7/8/87   : مقاله دريافتتاريخ    
  
 

  :چكيده 
. ده كه كمـي قبـل از هجـرت رخ دا          ستاز وقايع حيات پربركت ايشان    ) ص(سول االله   معراج ر 

 از عجيب ترين وقايع حيات رسول       شبي از شبهاي رمضان انجام شده،     اين سفر آسماني كه در      
خداست و از همان زمان تاكنون همواره مورد بحث و بررسي  قـرار گرفتـه و در تفـسيرهاي                    

معراج در ادب فارسي نيز از      . مختلف قرآن در ذيل سوره إسرا و نجم بدان پرداخته شده است           
ميـزان  . شودديده مي  فارسيوايل قرن پنجم در شعر    اد علاقه شاعران بوده و از       موضوعات  مور  

 ششم توجه  سنايي و خاقـاني را         توجه  شاعران به معراج تا قرن ششم اندك است اما در قرن            
  شـاعر، پس از اين دو . شوداز آن سخن گفته مي خود جلب كرده ، در حديقه و تحفه العراقين          ب

گونـه اي كـه شـاعر در حـدود           گنج نظامي  به بالاترين حد ميرسد ب        نجعنايت به معراج  در پ     
 گمـان نگارنـده سرشـت شـاعرانه        ب امـر دليـل ايـن     . پردازدسيصد بيت بتوصيف اين واقعه مي     

) ص(محمد حضرت   ست و در زندگي    يك سو دين انگار و از سويي خيالپرداز        ست كه از  نظامي
دنيـاي شـاعراني     خيال انگيـز و مناسـب بـا   هيچ واقعه اي را نمي توان يافت كه تا اين اندازه  

 ـم در دنياي زاهدانه خويش باقي مينظامي با انتخاب معراج ه   . همانند نظامي باشد   د و هـم  ـمان
  .دهدعت خويش پاسخ ميــبه نياز شاعرانه طبي

  
  : كليديكلمات 

 )ص(، رسول االله ، نظامي، براق ، إسراء ، قرآنمعراج 
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   :مقدمه
  دوشـنبه،  در پيش از هجـرت       يا يك سال و نيم       يك سال 1به گواهي اسناد  ) ص(عراج رسول االله  م  

 انجـام شـده    دختر ابوطالـب »ام هاني « خانه كعبه يا از  نوزدهم رمضان     يا ،شب سيزدهم ربيع الاول   
، آيـات   ) 53( و سـوره الـنجم       يكـم  ة، آي ) 17( ءاين واقعه كه قرآن كريم در دو سوره الإسرا         .است
پـيش  ) ص( از شگفت ترين وقايعي است كه در زندگي رسول خدا            2 اشاره كرده  ن به بعد به آ    هفتم

ست كه از روز تحقق اين واقعه تا عـصر مـا درايـن              اين شگفتي اظهار نظرها و سخناني     آمده و گواه    
و كتـب    4ل االله عليه و آله و سـلم       ــ، سيره پيامبرص   3باره گفته و نوشته اند و نگاهي كوتاه به تاريخ         

نمايد اين واقعه بقدري از نظرگاه عقل آدمي شگفت مي        . اه صدق اين مدعاست   گو 5جيد م تفسيرقرآن
تأويـل آن روي آورده و آن را رؤيـايي    برخـي ب   ،و صـحابه  ) ص(كه از همان سالهاي عهـد رسـول         

  : دليل اين شگفتي نيز معلوم است 6.گذشته است) ص(صادق برشمرده اند كه بر ديدگان محمد
از زبـان رسـول      ي از يك شب بر براق مي نشيند؛ براقي كه توصيف آن نيز            در ساعات ) ص( پيامبر   

 ـ               « :خوانـدني و شـنيدني اسـت      ) ص(خدا   ه اي از   بـراق را ديـدم ميـان صـفا و مـروه ايـستاده ، داب
 چـون  ) يـال (ه و از استر كم، رويش چون روي مردم ، گوش چون گوش فيل ، عـرف                درازگوش م

ون ذنب گاو، چـشم چـون سـتاره زهـره ، پـشت وي از                عرف اسب ، پاي چون پاي شتر ، ذنب چ         
ياقوت سرخ و شكم وي از زمرد سبز ، سينه وي از مرواريد سپيد ، دو پر داشت بـه انـواع جـواهر                

هر گـامي كـه مـي       «  و با سرعتي شگفت آور     7».مكلل ، بر پشت وي رحـلي از زر و حـرير بهشت          
رود، مسافتي كه كـاروان آن  بيت المقدس مي آنگـاه به    8»رفت چند آن بودي كه چشمان كار مي كرد        

همراهـي جبرئيـل بـه      شود، به   ردباني كه از آسمان فروافكنده مي     كند، آنجا با ن   ه طي مي  ــك ماه ـرا ي 
و بـر بـالاي     بگرفت و مرا به نزديك صـخره آورد         آنگاه جبرئيل دست من     « : كندآسمـان عروج مي  

يده باشد كه فريـشتگان بـر       ي از آن چيزي ند     ديدم بر آسمان كه كس     )نردباني(صخره آورد، معراجي  
                                                 

 484 ،ص 5 ج 1371 ميبدي،- 1

وهو بالأفق  ) .  17/1قرآن ،......(  سبحان الذي أسري بعبده ليلا من المسجدالحرام إلي المسجد الأقصي الذي - 2
             )7/ 53قرآن ، ..(الأعلي 

    854ص،3 ج 1352 طبري،- 3

   390،ص1 ج1361 همداني،-4

 1331،ص2ج/ 15 - 5

 396،ص1 ج1361 همداني،- 6

 484،ص5 ج1371ميبدي، - ٧

 392،ص1 ج1361همداني، - ٨
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آسمان رفتندي ، اصلش بر صخرة بيت المقدس و سرش بر آسمان پيوسته ، يك جانـب ازآن                  آن بر 
 مرصع بـه در     ،ياقوت سرخ و و ديگر از آن زبرجد سبز ، پايه از سيم و ديگر از زر و ديگر از زمرد                    

  1»و ياقوت
ان هفتم ميرسـانند،    ـدست به آسم  گان او را دست ب    ــشتگذرد و فر   از آسمـان دنيا مي    )ص(محمد   

 كه در سدره جبرئيل از او باز ميماند         گويد تا جايي  پيامبران را ملاقات ميكند و با فرشتگان سخن مي        
عظمـت و   . رسد كه وراي فهم ، دريافت و توصـيف آدميـان اسـت            و آنجا بچنـان مقامي از قرب مي      
 عالمانـشان گمـان      كـه  روزگـاران عـصرها و خـصوصا آن        در تمـام     شگفتي اين واقعه براي انـسان     

  . نيستكردند در فلك خرق و التيام راه ندارد ، جاي تعجبمي
ن تاريخ تا كنون همه كوششها براي اين بوده است كه بشر و خـصوصا مـسلمانان بـه فهمـي                     آ از   

 ـ                     اره گـشوده و    عقلاني و بشري از اين حادثه الهي دست يابند و همين راه را بـراي تأمـل در ايـن ب
سبب گرديده تا معراج علاوه بر روايت ديني خويش ، روايتي عرفـاني و هنـري نيـز بيابـد و ايـن                       

زند؛ نظيـر  ه كه ماهيتي هنري دارد پيوندي ميهمان جايي است كه معراج را با ادب فارسي و با هرچ    
.                                                   ه است اختصاص يافت) ص(مينياتور كه بسياري از زيباترين تابلوهاي آن به معراج محمد 

** *  
سري در زمين دارد و سري در آسمان؛ مـاهيتي تاحـدي مـبهم كـه                : معراج ماجرايي دو سويه است    
 مي گشايد و همين جاست كـه        ، تخيل ، تأويل و از نگاهي هنرمندانه     عرصه را براي تفسير و تحليل       

وهم عابد ،كساني كـه     برند؛ خصوصا شاعراني كه هم زاهدند       ن سود مي  آادب فارسي و شاعرانش از      
دارنـد؛ بـه خـدا ورحمـت او         دل خوش مي  » الشعراء أمراءالكلام   « گي آنهاست و به حديث    نددين ز 

را رحمـت عالميـان و چـراغ        ) ص(اميد بسته و از خوف او گريسته اند؛ اين شاعران رسـول خـدا               
امـا در   د و بياغازنـد     آنان مايلند تا كتابشان را به نام خدا و رسول وي  بياراين            . نامندروشن هستي مي  

توانند گفت كه بيش از معراج بتواند هم عقـل و انديـشه و دينـداري                چه  مي  ) ص(باره خدا ورسول  
  آنان را ارضا كند و هم دل و احساسشان را سيراب سازد؟

 اي در بر دارد كه ايـن نوشـتار           داستاني در خور اعتناست و نكته       ،  انعكاس معراج در ادب فارسي    
در بيتي از ديوان    ) ص(ظاهرا نخستين بار اشاره به معراج رسول االله       . راهم آمده است  قصد بيان آن ف   ب

  2:ق آمده است. ه432منوچهري دامغاني م
                                                 

 1236،ص3 ج1374اسفرايني، - ١

 135،ص1356منوچهري، - ٢
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 دوم محبـوب را راحـت   يكي درويش رانعمت ،  
 )؟(اج نيكويي، دوم سـلاح پيـروزي      ر يكي  مع  

      

 سوم بيراه را عطفت ، چهارم خلق را فتـوي           
 حيـه تـسعي   سديگر چشمه كـوثر، چهـارم       

  
توان  مي بسياري از شاعران     پس از وي اشاره به تعبير يا واقعه معراج را به گواهي ابيات زير در نزد                 

  :يافت
  : فخرالدين اسعد گرگاني 

 مگــــر چــــون ســــر زفرمــــانش نتــــابم 
             

 زچرخ  همتش  معراج  يابم  
  )38، ص 1377گرگاني،( 

   :قطران تبريزي 
 وز رسـتاخيز بـاد    روز بدخواهان تـو چـون ر      

          
  معراج بادنيك خواهان تو را شب، چون شب  

   )472، ص1333قطران،(
   :ابوالفرج روني  

ــاي   ــراج پيمـــ ــتش معـــ ــراق همـــ بـــ
  

 عقاب دولتش نهمت شكار است  
  )24،ص1304ابوالفرج، (

   : اميرمعزي
 بــر آســمان شــده اي از زمــين بــه قــدر بلنــد 

      
صطفي به براق  چنان كجا شب معراج،  م  

  )429،ص 1318معزي،(
   :سيد حسن غزنوي

ــان    ــي زنورج ــواب دوش براق ــه خ ــدم ب  دي
          

  ميدانش ني وليكن، جولانش بيكران  
)                        134، ص1328غزنوي،(

   :قوامي رازي
 فــر صــاحب معــراج باشــد ايــن كــه تــو را ز

         
 ــ    ــن خرامان ــدان دي ــه مي ــم ب ــراق عل  ستب

  )149، ص 1334قوامي،(
   :انوري ابيوردي      

  شبي،هفت آسمانرشهسوار سر أسري د
         

 يد بر براق تيز تك ره چون بپيمود و بر  
  )646، ص 2، ج 1363انوري،(
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ترين روايت معراج تا پايان قرن ششم از آن سنايي است كه علاوه بر تلميحات پراكنده اي كه مفصل
، )ص(شود ، در باب سوم حديقه پس از نعت رسول اكرم ستان معراج در ديوان وي يافته ميبه دا

  :كشاندن، سخن را به صفت معراج ايشان ميرحمت جهانيا
 ده زبهر تاج قدم بر نها

              
پاي بر فرق عالم و آدم    

  )195،ص 1368سنايي،(
اهم نكاتي كه وي بدان اشاره دارد عبارتنـد  . سرايد  بيت را در توصيف معراج مي    چهل و يك  سنايي  

  :از 
بنـي  ....( ، سـبحان الـذي أسـري      )17ص /  الـنجم (آياتي از قرآن مانند مازاغ البـصر و مـاطغي        .1

، لعمـرك إنهـم فـي        ) 9ص  / الـنجم   ( ، دني فتدلي و كان قاب قوسين و أدنـي           ) 1ص  / اسرائيل
، والضحي و     ) 5ص  / النجم  (، لسوف يعطيك ربك فترضي         ) 72ص/ الحجر(سكرتهم يعمهون   

     ) 2و1ص / النجم ( اليل إذا سجي

غرض از عالم و آدم و مقصود آفرينش و نشان بيـنش انبيـا علـيهم الـسلام                   : اينكهباورهايي نظير   .2
 ....سجده گاه اوست و) ص(جاي جبرئيل و پاي پيامبر ) ص(است ؛ درگاه رسول ) ص(احمد 

قبل و بعد از بعثت چون ماجراي بحيرا و دايگي حليمه و دشـمني              ) ص( حوادثي از حيات پيامبر    .3
 با وي ) ص(ي محمد عموهابعضي از 

 )ص(بهره مندي آباي علوي از وجود رسول .4

 كه با رنگـي  از دنيـاي خيـال           اوست   تنها بخش پاياني كلام      سنايي به آن توجه كرده    در ميان آنچه    
  .توان يافت و عرفاني كه در كتب ديگر نيز مي نكاتي است قرآني،شاعرانه عرضه شده و گرنه بقيه

 ، خاقاني شرواني اين ارادتمند سنايي ، شايد به .ق. هن ششمپس از سنايي درسالهاي مياني قر   
راي معراج را ـماج)  ص(ه العراقين هنگام نعت خاتم النبيين ـاثر پذيري از وي در مثنوي تحف

  :شود چنين يادآور مي
 ميـــدان ازل نديــــده باري 
 آن شب كه سپهرش آفرين كرد 

ــة قبــة فلـــك رفت  بــر قم
 به دمـي ازيـن حبالهبــرشــد 

                                       

 بــر پشت فلــك چنو سواري  
 كـاحسنت سـوار آسمـانگـرد
 تــا قلـــة قبــلة ملــك رفت

زان سـوي فلــك هــزارســاله  
   )73،ص1333خاقاني،(
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اسب آسماني براق را : پردازدبيست و سه بيت بتوصيف براق ميز اين بيتها، در پس ا شاعر     
ساكن بهشت بوده است ، در حركات ) ع(داند كه در مرتع قدسيان چريده و سالها پيش از آدم مي

مانند ناهيدست و خوي و خصلتش به چون جن است اما رويي چون روي آدميان دارد؛ عذارش ب
راسي ر دارد و راهدان است؛ خستگي نمي شناسد و از شير آسمان نيز هماند؛ نفسي معطمشتري مي

  :دهد، سرآغاز توصيف براق چنين استبخود راه نمي
  ...در زيرش مركبي روان تن      گويا و خموش و رام و توسن 

  :شودبيست و يك بيت، كه چنين آغاز مي بخش پاياني سخن خاقاني توصيف راه معراج است در 
  .... براق ميمون         زين دارالحرب راند بيروناحمد به چنين

به انبيا ، جسماني بودن معراج ،       ) ص(شاعر در اين بيتها به نكاتي نظير  عصمت آموزي محمد                 
از سدره المنتهي ، رسيدن به بيجهتي ، ديدن درگاه به چشم و شنيدن لبيك بـه                 ) ص(گذشتن رسول 

 سـاقي جانهـا اشـاره    دستاز) ص(عرفت نوشيدن پيامبرگوش ، ذكر لااحصي ثناء عليك و شراب م        
 و بـا آن كـه دينـي و    دارد، نكاتي از داستان معراج كه روايتگر آن حسان عجم  شعر پارسـي اسـت          

روايـت خاقـاني از سـلف       . اما خيال بيكرانه شاعر بدان طعمي شاعرانه بخـشيده اسـت            است قرآني
نوز بايد منتظر ماند تا با ظهور نظـامي معـراج           خويش سنايي شاعرانه تر و خيال انگيزتر است اما ه         

  .رنگي ديگر بيابد
توجه . ق.با ظهور نظامي گنجه اي، اين نام آور نام آشناي شعر فارسي درنيمه دوم قرن ششم ه    

 خويش به معراج رسول نظامي در هر پنج گنج. گيردشكلي خاص بخود مي) ص(به معراج پيامبر 
) ص(پس از نعت رسول اكرم مخزن الاسرار  سروده خويش،پردازد ؛ دراولينمي)  ص(خدا 

    :سرايد هفتاد بيت ميكند و با اين عنوان حدود را مطرح ميمعـــراج 
 نيم شبي كان ملك نيمروز 

         
...        كرد روان مشعل گيتي فروز  

  )14،ص 1378مخزن الاسرار،(
در بيتهايي نظير ) ص(ر در دومين اثرخويش، خسرووشيرين، نخست در خلال نعت رسول االلهشاع 

  :كندتوجه ميبيت زير به معراج 
  ...سرير عرش را نعلين او تاج     امين وحي و صاحب سر معراج

   )11 ص ،1376شيرين، خسرو و                                                          (
 ـ    به خسرو پرويز در   ) ص(پايان كتاب پس از بيان نامه پيامبر      سپس در    شرح واقعـه   چهل و سه بيت ب

  : و جزئيات آن اشاره دارد) ص(عروج آسماني رسول االله
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ــاني   ــر فـ ــن ديـ ــه زيـ ــبي رخ تافتـ  شـ
              

ــاني     ــراي ام هــ ــوت، در ســ  بخلــ
   )338، ص 1376خسرو و شيرين،(

گيرد؛ ابتدا به  را به كار ميمخزن الاسرار بار ديگر اسلوب  اين شاعر توانا در ليلي و مجنون ،   
شصت بيت را به بيان معراج اختصاص پردازد و پس از ان بار ديگر حدود نعت رسول خدا مي

  :دهدمي
 اي نقش تو معرج معاني

         
 ...معراج تو نقل آسماني  

   )12 ص 1376ليلي و مجنون،(
در  هفت پيكركه چهارمين گنج گنجور گنجه است باز هم عنوان معراج ديده مي شود؛ نظامي پس  

  :سرايد بيت را در صفت معراج ميپنجاه) ص(از نعت پيامبر
، بـه   شود و شاعر پس از نعـت خواجـه كائنـات             پي گرفته مي   مه نيز روش هفت پيكر    نا     در  شرف  

ز در حـدود    ترين توصيف خويش را از اين واقعه عظيم و خيـال انگي ـ            و مفصل  رسدمعراج ايشان مي  
  :كشدهشتاد بيت به رشته نظم مي

...  شب از روشني دعوي روز كرد    سمان مجلس افروز كرد        Ĥشبي ك
   )17، ص1376شرف نامه،(

در اقبالنامه بخش دوم اسكندرنامه، كه آخرين سروده داستاني نظـامي اسـت ، شـاعر بـه شـكل                        
سفر ب) ص( او در خلال نعت حضرت محمد      روشن و با عنواني مستقل از معراج سخني نمي گويد،         

  :ردآسماني ايشان اشاره دا
محمد كـه بـي دعـوي تخـت و تـاج           
ــرير    ــدره س ــاه س ــتم آن ش ــط گف غل

تـــنش محـــرم تخـــت افـــلاك بـــود  
             

ز شاهان به شمشير بستد خراج  
گير و هم تختكه هم تاجور بود

...  سرش صاحب تاج لولاك بود
  )8، ص 1376اقبال نامه،(

 دليل اين همه توجه به واقعه معراج  چيـست؟ چـرا نظـامي ايـن                 :   اينك پرسشي به ميان مي آيد     
 و در هـر پـنج    دبنـد  بيش از هرچيز به معـراج او دل مي         شاعر تواناي توصيفگر از حيات رسول خدا      

دهـد؟  نظـامي در معـراج چـه يافتـه             به يادآوري اين واقعه اختصاص مي       بيت را  سيصدگنج حدود   
  كه اين همه براي اولين بار بدان بها داده و آثار خويش را بدان زينت بخشيده است؟است 

 چون نگنجيد در جهان تاجش 
          

...  تخت بر عرش برد معراجش   
   )9، ص 1377هفت پيكر،(
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 بي شك نظامي درمعراج سرايي علاوه بر اثر پذيرفتن از سنايي و خاقاني و بيان  ارزش شـب در                      
قدري بدان دلبسته است كـه وقتـي   فوق العاده معراج توجه دارد و ب     كسب معرفت، به خيال انگيزي      

آن شبها را به شـب معـراج ماننـد          كند،  معرفت اندوزي خويش ياد مي    ي مراقبه و مكاشفه و      از شبها 
  :كندمي

ــود   ــب داج ب ــه ش ــفيد آن ، ن  روز س
                   

بود شب اما شب معراج بود    
  )67،ص 1378مخزن الاسرار،(

 ـ         تواند امكانـات لازم رادر اختيار شاعـر      ك به تنهايي مي    اين واقعه از عناصـري پديد آمده كه هري
خصـوصا شاعري مانند نظـامي كه     .قرار دهـد تا جولان خيال خويـش را به سرحـد امكان برسانـد          

 ستهماننـد سـنايي و خاقاني ـ     ) ص(ل خدا ست و در دلبستگي به دين و رسو       ة همگان  شهر  ، به زهد 
  :اين عناصر عبارتند از..

 .شب كه زمان معراج است .1

 آمدن جبرئيل و آوردن براق .2

 ويژگيهاي براق .3

 رفتن به مسجد اقصي و ديدن نردبان  .4

 امامت پيامبران در نماز .5

 سفر به آسمان و ديدار انبيا .6

 ديدن بهشت و دوزخ  .7

 ديدار ملائكي چون اسرافيل و عزرائيل .8

 )ص(مراهي با پيامبر بازماندن جبرئيل و ديگر ملائكه از ه .9

 خودي و حيرتبه بي) ص(سيدن پيامبر ر .10

 ديدار خداوند  .11

 )ص(مندي آسمانيان از وجود  پيامبر ه بهر .12

 و آمرزش مؤمنان) ص(استجابت دعاي رسول .13

 رفتن و بازآمدن به يك دم .14

   جسماني بودن يا روحاني بودن معراج            .15
 جوم،  طب و كلام در ضمير تازه جوي دين انگـار            اين عناصر و گره خوردن آن با دانشهايي نظير ن         

و زهدپرور نظامي، مجال گسترده اي را در پيش ذهن و زبان وي  مي گـشايد و بـدو امكـان  مـي                         
دهد كه در هريك از پنج گنج خويش از منظري بدين واقعه نگريسته روح نوجوي خويش و جـان                   
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نكـات خيـال انگيـز      . زد، بهره منـد كنـد     خواننده را از زلال معارف و حقايقي كه بدان عشق مي ور           
  :مشتركي كه نظامي در سرايش معراج در پنج گنج خويش بدان توجه كرده است ، عبارتند از

  آية مازاغ البصر و ماطغي-1

ــاغ داشــت   ــان ب ــرگس ك ــل و زان ن  زان گ
   

 ز رنــــگ اميــــزي ريحــــان آن بــــاغ    
  

ــاغ   ــل آن بــ ــپيد دخــ ــرخ و ســ  از ســ
  

ــت    ــاغ داش ــان ب ــرف ك ــسين ح  درآن نرگ
                           

 نـــــرگس او ســـــرمه مـــــازاغ داشـــــت  
  )17، ص1378مخزن الاسرار،(

 نهاده چشم خود را مهر مازاغ
   )440، ص 1376خسرو و شيرين،( 

 بخش نظر تو مهر مازاغ
  )14 ص1376ليلي و مجنون،(

 مگو زاغ كو مهر مازاغ داشت
  ) 24، ص1376شرف نامه،( 

   )اهيد ، خورشيد ، بهرام ، مشتري ، زحلماه ، تير، ن( نام آباء علوي-2
 تاشـــب اورا چـــه قـــدر قـــدر هـــست    

  
ــرق   ــر فـــ ــار بـــ ــق نثـــ ــره طبـــ  زهـــ

  
 زرفعــــــت تــــــاج داده مــــــشتري را   

  
 زهــــــــره را از فــــــــروغ مهتــــــــابي

  
ــد داد   ــه ناهيـــ ــت بـــ ــلاق طبيعـــ  طـــ

                                                   

 ترازو به دست، زهره شب سنج   
   )15، ص1378مخزن الاسرار ،(

ــرق     ــد از شـ ــي برآيـ ــو كـ ــور تـ ــا نـ  تـ
  )13 ص 1376ليلي و مجنون،( 

ــشتري را   ــاب انگــــ ــوده زآفتــــ  ربــــ
   )439، ص 1376خسرو و شيرين،( 

 برقعـــــــي بركـــــــشيد ســـــــيمابي  
     )12، ص1377هفت پيكر،( 

 بـــه شـــكرانه قرصـــي بـــه خورشـــيد داد
  )21، ص1376شرف نامه،( 

  )ص(نام انبياء و مقايسه آنان با رسول خدا-3
  

 ر ادب خوانـــــده زســـــبع ســـــما عـــــش
  

 خليـــــــل از خيلتاشـــــــان ســـــــپاهش
  

ــد    ــذر قـــ ــا عـــ ــته از انبيـــ  م خواســـ
   )16، ص 1378مخزن الاسرار،( 

ــاهش   ــان بارگــــ ــيم از چاوشــــ  كلــــ
   )12، ص 1376خسرو و شيرين،( 
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 نمـــــوده انبيـــــا را قبلـــــه خـــــويش   
  

ــروت   ــر، مـ ــه خلـــق بـ ــو بـ ــد بـــي تـ شـ
  

تــــاج بــــستان كــــه تــــاجور توشــــدي  
  

 بــــه هــــارونيش خــــضر و موســــي دوان
  

 وگـــر مهـــد عيـــسي بـــه گـــردون رســـيد
                                                  

 به تفضيل امانت رفته در پيش
  )  439، ص 1376خسرو و شيرين،( 

ــوت   ــسته در از در نبـــــــــ بربـــــــــ
  )15 ص1376ليلي و مجنون،( 

ــدي    ــو ش ــر ت ــه س ــه ك ــرآي از هم ــر س  ب
  )10، ص 1377هفت پيكر،( 
 يحا چه گويم؟ زموكب روانمس
   )  21، ص1376شرف نامه،( 

 محمد خود از مهد بيرون پريد
   )9، ص 1376اقبال نامه،( 

  توصيف براق-4
ــاق   ــدان اتفـــ ــك بـــ ــب تاريـــ در شـــ

  
ــر   ــشان تـ ــسان درفـ ــر نيـ ــر از ابـ ــه ابـ نـ

  
برقـــــي كـــــه بـــــراق بـــــود نـــــامش  

  
بــــــرزد از پــــــاي پــــــر طاووســــــي  

  
براقــــي شــــتابنده زيــــرش چــــو بــــرق  

  

ــاي بــــراق       ــه پــ ــده پويــ ــرق شــ  بــ
   )16، ص 1378مخزن الاسرار،( 

ــر    ــان ت ــوش عن ــستان خ ــاد ب ــاد از ب ــه ب  ن
   )438، ص1376خسرو و شيرين،( 

ــش   ــرد رامـــ ــو كـــ ــق روش تـــ  رفـــ
  )13 ص 1376ليلي و مجنون،( 

ــي    ــد كاووسـ ــو مهـ ــر چـ ــر سـ ــاه بـ  مـ
   )11، ص  1377هفت پيكر،( 

  در نــور غــرق ســتامش چــو خورشــيد  
   )18، ص 1376شرف نامه،( 
  

  بازماندن جبرئيل-5
  

ــد  ــپر انداختنـــــ ــسفرانش ســـــ  همـــــ
  

 بـــــدان پرنـــــدگي طـــــاووس اخـــــضر
  

ــد     ــستند و پرانداختنــــ ــال شكــــ  بــــ
   )17، ص 1378 الاسرار،مخزن( 

ــر     ــم پ ــال و ه ــم ب ــرعتش ه ــد از س  فگن
   )440، ص1376خسرو و شيرين،( 
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ــده   ـــيت مانــــ ــل زهمرهـــــــ  جبريــــ
              

ــز دوري    ــاند كـــ ــا رســـ ــزل آنجـــ  منـــ
  

ــه   ــش ريختـــ ــل از رهـــ ــر جبرئيـــ  پـــ
                                    

 االله معـــــــــــك زدور خوانـــــــــــده
  )14،ص 1376ليلي و مجنون،(

 ديـــــــد در جبرئيـــــــل دســـــــتوري
   )13، ص  1377هفت پيكر،( 

ــه   ــدمه بگريختــــ ــرافيل از صــــ  ســــ
   )22، ص 1376شرف نامه،( 

  ديدن خداوند به چشم-6
ــه   ــا كـ ــق از آنجـ ــت مطلـ ــسنديدني اسـ  پـ

  
ــشنيد   ــل بــ ــي نقــ ــرمدي بــ ــلام ســ كــ

  
 هـــــم حـــــضرت ذوالجـــــلال ديـــــدي

  
ــت    ــه درسـ ــويش را بـ ــود خـ ــد معبـ  ديـ

  
ــنيد     ــد شـ ــت آمـ ــي آلـ ــه بـ ــي كـ  كلامـ

                                            

ــت     ــدني اسـ ــدا ديـ ــدا را و خـ ــد خـ  ديـ
   )19، ص 1378مخزن الاسرار،(

ــد   ــت ديـ ــي جهـ ــان را بـ ــد جهـ  خداونـ
   )440، ص 1376ين،خسرو و شير( 

ــنيدي    ــق شــ ــلام حــ ــر كــ ــم ســ  هــ
  )15، ص 1376ليلي و مجنون،(

ــست   ــود بشـ ــده بـ ــه ديـ ــده از هرچـ  ديـ
   )13، ص 1377هفت پيكر،( 

 لقــــايي كــــه آن ديــــدني بــــود ديــــد
   )23، ص 1376شرف نامه،(

  ، استجابت آن و شفاعت امت)ص(دعاي پيامبر-7
ــته   ــده بياراســ ــكر خنــ ــه شــ ــب بــ  لــ

همـــــتش از گـــــنج تـــــوانگر شـــــده  
  

ــاه   خطـــاب آمـــد كـــه اي مقـــصود درگـ
ــالي    ــل خـ ــود از بخـ ــضل بـ ــراي فـ  سـ

ــرد   ــا كـــ ــاران امـــــت را دعـــ گنهكـــ
  

 درخواســـــتي آنچـــــه بـــــود كامـــــت
ــتگاران   ــرات رســـــــــ آورده بـــــــــ

  

 امت خود را به دعا خواسته  
جمله مقصود ميسر شده  

   ) 19، ص 1378مخزن الاسرار،( 
  هرآن حاجت كه مقصود است ، درخواه

 ت حاليبرات گنج رحمت خواس
 خدايش جمله حاجتها روا كرد

   )441، ص 1376خسرو و شيرين،( 
ــت    ــه نامـ ــد بـ ــاص شـ ــته خـ  درخواسـ
ــا گناهكـــــاران    ــر چـــــو مـــ  از بهـــ

   )15 ص 1376ليلي و مجنون،(
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 بــــا مــــداراي و صــــد هــــزار درود   

هرچـــــه آورد بـــــذل يـــــاران كـــــرد  
  

 شب شـب تـست و وقـت وقـت دعاسـت           
  

  را بـــه بـــي ذمتـــيبـــه شـــب ، روز مـــا
                                                      
ــان   ــاني او دادمــــ ــام روحــــ ره انجــــ

  
  

  
ــرود   ــدار فـــ ــوح آن مـــ ــد از لـــ  آمـــ
ــرد   ــاران كـــ ــار گناهكـــ ــف كـــ  وقـــ

   )14، ص  1377هفت پيكر،( 
  تيافــت خــواهي هرآنچــه خــواهي خواســ

  )10همان، ص(
 ــ ــجل بـــ ــامتي ســـ ــامتي كـــ  رزده كـــ

  )25، ص 1376شرف نامه،( 
ــتادمان    ــرش او فرســــــ ره آورد عــــــ

   )   8، ص 1376اقبال نامه،( 

ست به آنچه در باب شب معراج نقل شده است كـه            اشاره اي مفهوم برخي از ابياتي كه ذكر شد ،            
  : فرمود ) ص(خداوند خطاب به پپامبر 

1345  ،ص 2، ج1380عتيق نيشابوري ، (.ز منحاجت خواه؛ سؤال از تو، عطا ا. ل، تعطُس(  
                                                                         

  كوتاهي سفر-8
زان سفر عشق نياز آمده  

  
از سرعت آسمان خرامي  

  
چنان رفته و آمده بازپس  

  

 در نفسي رفته و بازآمده  
   )19، ص 1378مخزن الاسرار،(

 سري بگشاي بر نظامي
   )15 ص 1376ليلي و مجنون،(

 كه نايد در انديشة هيچ كس
   )24، ص 1376شرف نامه،( 

 در كنار اين نكات همانند،كه هريك ياري رسان شاعر گنجه درخلق دنياي زيباي معراجنـد،  در                    
 مـشاهده كـرد كـه نـشان         هريك از منظومه هاي شاعر مي توان نكته هايي خاص را در باره معراج             

براي نمونه در مخزن الاسرار الاسـرار بـه         . جويي  است  عر از تكرار گريزان و دوستدار نو      ميدهد شا 
كنـد و گـذر پيـامبر را از     اشـاره مي  ....) حمل ، ثور ،   (  برج فلكي    دوازدهنام   ستاره به    هفتجاي نام   

كنـد تـا خواننـده را بـه         اننـد مي  م» سـري   « معراج را بـه       ، در خسرو وشيرين  . كشدآنان بتصوير مي  
به گذر او از هفت فلـك       ) ص(ناخودآگاه با رازآلودگي و ابهام  روبرو سازد و در سيرآسماني پيامبر           
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كند كه پيامبر در تيردان جوزا نهاده تا راه را بـر  ه دارد؛ به تيرهاي شهاب اشاره ميو دوازده برج اشار   
، رفـرف ، سـدره و       ام جبرئيل ، ميكائيل ، اسرافيل       طفيليان و دزدان آسمان ببندد و با دقتي خاص ن         

از معراج را از خانة      در ليلي و مجنون نيز مانند خسرو و شيرين آغ         .ترتيب مي آورد    قاب قوسين را ب   
  :داندام هاني مي

ــر بـــــرزده از ســـــراي فـــــاني     ســـ
             

 بر اوج سراي ام هاني  
   )12 ص 1376ليلي و مجنون،( 

  :نامدمي) ص(محمدوشب معراج را شب قدر 
 امــشب شــب قــدرت توســت بــشتاب    

          
 قدر شب قدر خويش درياب  

  )13 ص 1376ليلي و مجنون،(
  : است مخزن الاسرار كه از سويي يادآور ضمني بيت 

 آن بـه    شب قدر شبي است كه سـالك در       : تعريف شب قدر از نگاه عارفان     و از سوي ديگر يادآور      
نحوي كه قدر و مرتبه خود را نسبت به محبوب خود بشناسد و ايـن               تجلي خاصي اختصاص يابد ب    

و از اين طريق آفاق ديگري را از معرفت بر خواننده           . 1آغاز رسيدن سالك است به مقام عين الجمع       
  .مي گشايد

شب معراج جبرئيل با براق به دنبـال        :  لوب ماجرا را  به شكلي ديگر پي مي نهد           در هفت پيكر اس   
دهـد آن شـب، شـب       او ابلاغ مي كند و  به او خبـر مي          مي آيد، دعوت خدا را به       ) ص(رسول خدا   

آن سراج منير، درآن شب تاريك بـر بـراق مـي    . اوست ؛ آسمانيان عاشقان وي و منتظران او هستند      
  .سوي آسمان مي شتابدق ، وهم وعقل بيند و با سرعت برنش
كوشد تـا بـه     اشاره دارد و يا مي    ) ص(تيمي محمد نامه نيز در خلال معراج به نكاتي نظير ي        در شرف    

توجيه زمان يكشبه واقعه معراج بپردازد و آن را با منطق ذهني آدميان سازگار كنـد ، كـاري كـه بـه                    
  . سازدمايز مياز ديگر گنج ها متآن را  وبخشداج سرائيش در اين اثر تازگي ميمعر

  
  

                                                 
   )17همان ، ص ( كار دل و جان به دل و جان رسيد /  چون بنه عرش به پايان رسيد-١

 تاشب او را چه قدر، قدر هست
  

       

 زهــرة شــب ســنج ، تــرازو بــه دســت       
  )15، ص 1378مخزن الاسرار،( 
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   : نتيجه
 كـه    نظـامي  علاوه بر توجه به سنايي و خاقاني ،       :توان گفت   در سبب دلبستگي شاعر به معراج مي         

وختـة  ددانـد و معـارف و حقـايق ان         شاعري را نامداري شرع مي      شرط تربيتي ديني و زاهدانه دارد ؛     
ر پرتو نبوغ فوق العاده خـويش دريافتـه  كـه             د ،شماردزنده داري مي  خويش را حاصل شب و شب       

او . هنري ترين و شاعرانه ترين بخش از حيات سراسر بركت و ميمنت اوسـت             ) ص(معراج رسول   
د و شعر را    ـدهداري و وعظ و زهد خويش بها مي       ـبا دستمايه ساختن اين واقعه هم به احساس دين        

با آنچه در باره ماجراي معـراج        يابد تا     و هم مجال آن مي     1سازدنياد مي ـت خويش صومعه ب   ـبه رواي 
آمدن جبرئيل ، آوردن براق ، سيرشـبانه رسـول          : داند و خصوصا با دقت در جزئيات ماجرا نظير          مي

از مكه به بيت المقدس ،  نمازخواندن و امامت بر انبيا ، ديدن نردبان آسماني ،  دست به                    ) ص(خدا
دار وي از آسمان و بركت بخشي وي  به آسمانيان           و سير او در افلاك ، دي      ) ص(دست بردن پيامبر    

، بازماندن جبريل و اسرافيل و رفرف  از همراهي با وي ، رسـيدن بـه حيـرت كـه وادي شـشم از                         
مراحل معرفت عارفانه است ، رسيدن به بي جهتي و رهايي از خويش و دريدن هفتاد هزار حجاب                  

يـا تفـسيرهاي قـرآن مجيـد آمـده، فـضايي            ) ص(كه در كتابهاي سيره رسـول     ..... وديدار با خدا و     
هنرمندانه و بيكرانه را  درشعر خود بيافريند و در ابياتي سراسر خيال انگيز، شعبده اي تازه برانگيزد                  

                 2.و هيكلي از قالب نو ريزد
نجـوم ،   او با طرح معراج و پيوند ان بامعارفي نظير قرآن،حديث ، تاريخ اسـلام ، فلـسفه ، كـلام،            

يـزي كـلام شـعر خـويش را         طب و عرفان  كه جان مصفايش  از آن بهره مندي  داشت ، خيال انگ                
جام سـخن   و سـران   داردن را از همراهي با خويشتن باز مي       رساند كه بسياري از خوانندگا    بدان حد مي  

ون   ايـن اشـعار كـه تأمـل در هـر جـزء آن، رهنم ـ               3.كشاندرا با لطافتي شاعرانه بوحدتي عارفانه مي      
كه موضوعي  ست  گواه نبوغ شاعر بزرگي چون نظامي     ست،  همه    نده به دنيايي از هنر و فرزانگي      خوان

سازد كه در نوع خود تازه نيست اما اين قابليت را دارد تا از منظر هنر و                 را سرمايه سخن خويش مي    
گـر  از    با ديدي شاعرانه بدان نگريسته شود وبه روايتـي نـو عرضـه گـردد و ايـن كـار  نـشاني دي                       

نظامي باآنكه از سر تواضـع و بـدون شـك بـه سـبب احتـرام سـنايي و                    . ابتكارات  شاعرانه اوست   
ست كه تك ابلق سخن در ايـن  يه دار معراج سرايان ميخواند و براين گمان   ـخاقاني ، خويش را غاش    

                                                 
 )44، ص 1378مخزن الاسرار،(شاعري از مصطبه آزاد شد / به من صومعه بنياد شد   شعر - 1

  )35همان، ص (هيكلي از قالب نو ريختم /   شعبده اي تازه برانگيختم - 2

  )17همان ، ص ( كار دل و جان به دل و جان رسيد /   چون بنه عرش به پايان رسيد- 3
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بقه اما به گواهي ميراث ادبي كه به ما رسـيده اسـت او سـا               1باب پيش از وي به تمامي رسيده است       
م دينـداري خـويش     لَبار ديگر ع  ،   هم    ، او با انتخاب معراج    .سالار معراج سرايان و برترين آنهاست     

-دارد، اعـلام مي ـ وي فرزانـه   يـاران اصـحاب و  و) ص(فرازد و ارادت خويش را به رسـول را بر مي  
 ـ            - دهدنام آنان پايان مي   خصوصا آنجا كه معراج را با ذكر         ه و هـم از سـويي شـاعري خـويش را ب

 مـي نهـد بـازهم از بيـان           وي ر راه ــدوديتها كه موضوع بر س    ـاثبات مي رساند و با وجود همه مح       
دو سـلف   سـروده هـاي      در مقايـسه با     توانـايي  يد و اين  ند بيرون مي آ    سربل ي معراج شاعرانه ماجرا 

 هم از نظـر كميـت و هـم از نظـر كيفيـت بـه خـوبي                    در باب معراج   نامدار وي ؛ سنايي و خاقاني     
نظامي  با انتخاب اين مضمون و ارائه آن از منظر هنر به كاري دست مي يازدكه كسي                   . .استهويد

  .قبل از وي توفيق و توانايي آن را نداشته است
  

  : فهرست منابع
 ) 1374( بن محمد اسفرايني      ابوالمظفر شاهفوربن طاهر  . التراجم في تفسيرالقرآن للاعاجم        تاج  - 1

دفتر نشر ميراث مكتـوب        مجلد ، تهران ،    3 ي و علي اكبر الهي خراساني ،      ، تصحيح نجيب مايل هرو    
  . و شركت انتشارات علمي فرهنگي 

 ترجمه   جلد سوم ،    ، ) 1352( بن جرير      تاري خالرسل والملوك ، طبري ، محمد       . تاريخ طبري     - 2
  . ابوالقاسم پاينده ، تهران ، بنياد فرهنگ ايران 

، لحـافظ   )  م   2001(  تاريخ اسلام و وفيات المشاهير والاعلام الـذهبي ،           .ي  الذهب  الاسلام  تاريخ - 3
الـدكتور عمـر     الـسيره النبويـه ، تحقيـق   748بن احمد بن عثمان المتوفي  الدين محمد  المورخ شمس 

  .دارالكتاب العربي  عبدالسلام تدمري ، الطبعه الرابعه ، بيروت ،
 تصحيح و تعليقات يحيي قريـب ، تهـران ،چاپخانـه            . ) 1333( العراقين خاقاني شرواني      تحفه - 4

  . سپهر 
  .، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران  ) 1338( محمد معين   .پيكر  تحليل هفت - 5
فراهم آمده در زمان سلطنت منصور بن نوح        ( ، ) 1340(  حبيب يغمايي    .ترجمه تفسير طبري     - 6

  .ران دانشگاه ته ، تهران ، ) 365 – 350ساماني 
به تـصحيح سـعيدي سـيرجاني ، تهـران ،            ) 1380(  ابوبكر عتيق نيشابوري     .تفسير سورآبادي    - 7

  ) مجلد 5. ( فرهنگ نشر نو 
                                                 

   )14همان، ص ( داري به نظامي رسيد غاشيه /  چون تك ابلق به تمامي رسيد - 1
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 تـصحيح و    . ) 1368( الحقيقه و شريعه الطريقه ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنـوي             حديقه - 8
  . شگاه تهران تهران ، انتشارات دان تحشيه استاد مدرس رضوي ، جلد سوم ،

 تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي ، بـه كوشـش سـعيد حميـديان ،                 .خسرو و شيرين     - 9
  . تهران ، نشر قطره 

، بـه سـعي عبـاس اقبـال ،      ) 1318(بن عبدالملك نيشابوري معزي       اميرالشعرا محمد   . ديوان – 10
  . تهران ، كتابفروشي اسلاميه 

، به كوشش محمد دبير سياقي ، ج چهارم ، تهران            ) 1356( ني  ديوان اشعار ، منوچهري دامغا     - 11
  . ، انتشارات زوار 

  . تبريز ، چاپخانه شفق  به سعي محمد نخجواني ، ، ) 1333(  قطران تبريزي .ديوان اشعار  - 12
ضـميمه سـال شـشم         به تصحيح پروفسور چـايكين ،      . ) 1304( ديوان اشعار ابوالفرج روني       - 13

   مطبعه شوروي ن ،مجله ارمغا
 به اهتمـام مـدرس رضـوي ،         . ) 1362( ديوان اشعار ابوالمجد مجدودبن آدم سنايي غزنوي         - 14

  ) . تهران انتشارات كتابخانة سنايي  چاپ سوم ،
 به تـصحيح مـدرس رضـوي ، تهـران ، دانـشگاه              . ) 1328( ديوان اشعار سيد حسن غزنوي       - 15

  . تهران 
الـدين    ، بـه تـصحيح ميـر جـلال         ) 1334(  بدرالدين قوامي رازي     .شعرا  ال  ديوان اشعار شرف   - 16

  . حسيني ارموي معروف به محدث ، تهران ، چاپخانه سپهر 
تهران ، انتشارات علمي       به اهتمام مدرس رضوي ، ج سوم ،        . ) 1364( ديوان انوري ابيوردي     - 17

  ) مجلد 2. ( و فرهنگي 
، تصحيح و مقدمـه اصـغر        ) 1361(  اسحاق بن محمد همداني      الدين  رفيع. االله    سيرت رسول  - 18

  ) مجلد 2. ( تهران ، انتشارات خوارزمي  مهدوي ، جلد دوم ،
، تـصحيح و حواشـي حـسن وحيـد دسـتگردي ، بـه                ) 1376( اي     نظامي گنجه   .شرف نامه    - 19

  . كوشش سعيد حميديان ، تهران ، نشر قطره 
ج دوم ، تهران ، موسسه مطالعات و          ، ) 1366( والفضل مصفا   فرهنگ اصطلاحات نجومي ، اب     - 20

  . تحقيقات فرهنگي 
به كوشش    ، تصحيح و حواشي حسن وحيد دستگردي ،        ) 1376( اي     نظامي گنجه  .اقبال نامه    - 21

  . سعيد حميديان ، تهران ، نشر قطره 
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، به سعي و اهتمـام علـي         ) 1371( الدين ميبدي      ابوالفضل رشيد   .الابرار  الاسرار و عده    كشف - 22
  ) .  مجلد 10(  اصغر حكمت ، جلد پنجم ، تهران ، انتشارات امير كبير ،

، تصحيح و حواشي حسن وحيد دسـتگردي ، بـه            ) 1378( اي     نظامي گنجه  .ليلي و مجنون     - 23
  . كوشش سعيد حميديان ، تهران ، نشر قطره 

 ، تصحيح و حواشي حسن وحيـد دسـتگردي ، بـه              )1378( اي     نظامي گنجه  .مخزن الاسرار    - 24
  .كوشش سعيد حميديان ، تهران ، انتشارات مهد مينا 

، بـا مقدمـه و تـصحيح و تحـشيه محمـد       ) 1377(  فخرالدين اسعد گرگاني  .ويس و رامين     - 25
  . روشن ، تهران ، صداي معاصر 

ن وحيـد دسـتگردي ، بـه        ،  تصحيح و حواشـي حـس        ) 1377( اي    نظامي گنجه     .هفت پيكر    - 26
  . كوشش سعيد حميديان ، جلد سوم ، تهران ، نشر قطره 

  


